
 

 
 

 مقدمه 

 هُسنیجه  یک یادگاری به یاد ابراهیم کریمی

 

 ایدنمبخش می تچنان آرام و زیبا و لذّ  ،جهان تا کجای این ناکجای ناپیدا  ،دشانها هنگام تولّنیست بعضی معلوم  

از دیدار  نوزاد که شود می پر ها و کلمات و چشم هادل و چنان از موسیقی پرندگان و جویبارهای آب زلال و شادمانی 

چنان  و امیدی    ؛د یآمی که هلهله از حاضرین آن مجلس برآورد  می لب    ر بو حیرت  چنان لبخندی از رضایت  این جهان  

بعد و    !یابند می  بازباشند،  گم شده  کجای شهر که    شان را از هریهای سال راه خانه زند که تا سالها جوانه می در جان 

برای  دم کوشش خود را  از همان    ؛ دیگر نیست  ،آنچه بودبینند  و می کنند  می خورشید و ماه جایشان را با هم عوض  که  

لذّ و  زیبایی  و  آرامی  آن  ماندگاری  و  می ،  کنند آغاز می بخشی جهان  ت تکرار  بی گریه  دلتنگی  می تابی  کنند،  کنند، 

شِمی  می کنند،  می کوه  اعتراض  می کنند،  دشنام  می کنند،  خلوت  خدا  و  خود  با  می کنند،  دهند،  تن  دل  سپارند، 

رای خود  جهان را بباز هم تا گذارند حتی روح در گرو یک نان می ، ببیند می ها حرمان  ،نوند ش می ها ه طعنفرسایند، می 

 بخشی ببینند! ت زیبایی و لذّآرامی و همان   بههمگان، و 

چنان عشقی چشیده    هایی،چشمپنهان    یچشمه این جهان، از  و ابراهیم کریمی نیز انگار غیر از دیدن آن آرامی  

اش از او  ا انگار هیچگاه شیرینی بود که با اینکه او را نیز مثل دیگر چشندگان چنین شیرینی، دوراندیش کرده بود؛ امّ

 دور نشده بود که علاوه بر آرزوی تغییر این جهان، به امید شیرین شدن این جهان نیز بود.  

نوعی گناه باشد؟! شاید چشیدن   ت به سر می برد،آرامی و خلسه و لذّدانم. شاید زادن در هنگامی که جهان در  نمی

ها گناه باشد؟! شاید رمز دیدن تاریکی در انتهای راهی  از دیدن دوردستگناه باشد. شاید ر ،های پنهانعشق از چشم

و شاید   و برای یافتن یک گمشده گناه باشد بینند گناه باشد. شاید کوشش و جستجکه عاقلان جهان روشنش می

 تهمت دیوانگی باشد! ،کمترین کیفر چنین گناهانی

جماعتی  ، چشیده بود که عشقی از دانش انگار بیداری، خواب و و دیدم که در خستگی  را نیز می و ابراهیم کریمی 

برگردید ای  »داد که  ، ندا می رهسپار کرده بودند گم    به سویینیز  دلشان را  هایشان گم شده بودند و  قبیله را که از  

  ، دیدههای خواب مثل آدم آمد، صدایش برنمی « اما چون !سبزه، بی آببی ، تاریکاست  دوستان! انتهای این راه برهوتی 

ای  لحظه فقط  گم شده،  عشق است! آنجا تنهایی است!« اما آن جماعت  آنجا بی که »  کردبا دست اشاره میزد و  فریاد می 

 : گفتند زدند و می گرداندند و آنگاه با نگاه به یکدیگر پوزخندی می ایستادند، سرشان را به سوی او برمی می   از حرکت باز

 را باش! انگار دیوانه است!« خواب دیده »آن 

و  عشقی  سبزه، که آدمیانی از بی آب و بی رهوتی که تاریک است و بی آید از بو دیرگاهیست که همواره خبر می 

 اند و در پی کوهی هستند که سر به آن بگذارند!سرگردانی، دیوانه گشته 

 تی همّ   اسماعیل 


